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 1یجواد هرمز

 دانشگاه مازندران یحقوق اسلام یفقه و مبان یدکتر یدانشجو 

 
 چکیده 

. اشدبمی من ثر خیار تأخی ری، جهت اعمالچرایی شرطِ عدم تسلیم مبیع به مشت بررسی فقهی و حقوقی پژوهش، در پی این

 ت، رتجا ز پیشافزایش بیش ابه دلیل ، عقد بیعروش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت مروری اسنادی می باشد. 

ی د. از طرفمی باش انواع مختلفی دارد كه هر نوعش، دارای احکام مخصوص به خودقلمرو بسیار گسترده ای پیدا كرده است و 

این رو  از .ستگر، برای جلوگیری از ضرر و زیان طرفین بیع، خیارات مختلفی در فقه و قانون مدنی پیش بینی شده ادی

اخیر ر، خیار تت مذكوشناختن مفهوم هر یک از خیارات و شرایط اعمال آنها، دارای اهمیت زیادی می باشد؛ كه از جمله خیارا

مشتری  كالا، به تسلیم مدنی ایران، برای اعمال این خیار، می توان به شرط عدم ثمن می باشد و از شروط تقنین شده در قانون

ویل مشتری تح بیع بهاشاره نمود. و به دلیل اهمیت این شرط جهت اعمال خیار تاخیر، لازم است بررسی شود، چرا زمانی كه م

 ربرای بایع د در پرداخت ثمن نکردن، داده می شود و سه روز از بیع می گذرد، در صورت عدم پرداخت ثمن و شرط تاخیر

افت ثمن، دم دریعفقه و قانون، خیار تاخیر ثمن پیش بینی نشده است؟ با توجه به حدیث لا ضرر، در صورت تحویل مبیع و 

 چگونه ضررهای بایع قابل جبران است؟ 

 ثمن تاخیر ،خیار اعمال شروط ،فقهی تحلیلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ر نوعش، هدارد كه  انواع مختلفیقلمرو بسیار گسترده ای پیدا كرده است و  ت، تجار افزایش بیش از پیشبه دلیل ، بیععقد 

فی در فقه مختل دارای احکام مخصوص به خود می باشد. از طرفی دیگر، برای جلوگیری از ضرر و زیان طرفین بیع، خیارات

ی ممیت زیادی رای اهناختن مفهوم هر یک از خیارات و شرایط اعمال آنها، دااز این رو ش و قانون مدنی پیش بینی شده است؛

ین ای اعمال ان، برباشد؛ كه از جمله خیارات مذكور، خیار تاخیر ثمن می باشد و از شروط تقنین شده در قانون مدنی ایرا

 اخیر، لازمیار تخشرط جهت اعمال  خیار، می توان به شرط عدم تسلیم كالا، به مشتری اشاره نمود. و به دلیل اهمیت این

رداخت پعدم  است بررسی شود، چرا زمانی كه مبیع به مشتری تحویل داده می شود و سه روز از بیع می گذرد، در صورت

ا توجه به ست؟ باثمن و شرط تاخیر در پرداخت ثمن نکردن، برای بایع در فقه و قانون، خیار تاخیر ثمن پیش بینی نشده 

 در صورت تحویل مبیع و عدم دریافت ثمن، چگونه ضررهای بایع قابل جبران است؟ حدیث لا ضرر،

 

 وی خیار:معنای لغ -1-1

 (.1389عمید،).«اختیار فسخ، برهم زدن، یا تنفیذ معامله، به معنای اسم مصدرعربی»

 عنای اصطلاحی خیارم -1-2

 ،قه و اصولبادی فم ،فیض )«.یا فسخ و ازالة آن را قداقرار ع ،مالک بودن كسی»گاهی خیار را این چنین تعریف كرده اند: 

، بدین معنی كه لک فسخ عقدام» :خیار در اصطلاح عبارت است از (..313ص بی تا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،

 (..۲91ص ،نهما )«یعنی اختیار بهم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد ؛مالک فسخ عقد باشد ،صاحب حق خیار

و فی  علوم استم، تملیک اقرار عقد و ازاله آن بعد از وقوع مدت رخیا» است:، خیار چنین تعریف شده الکلامر در جواه

ر جواز بآن  یعنی بناء ؛لزوم است ،الجمله شک در ثبوت آن نیست بلکه آن مانند ضروریات است هر چند كه اصل در بیع

ن یکى از آخیار حقى است كه در اثر »اهری در حقوق مدنی، خیار را چنین تعریف كرده اند: ط (.1404نجفی،)«.نیست

یار، متزلزل خم به وسیلة توانند عقد لازم را بر هم زده و آن را فسخ كنند. و به تعبیر دیگ؛ عقد لازمتعاملین یا هر دوى آنها مى

 ای تسلط بر ازالة اثربه معن خیار؛»چنین تعریف شده است:  خیار در كتب حقوقیهمچنین  (.1418)طاهری، «گرددو جایز مى

 (..۲۶۶صبی نا، بی تا،، حقوقترمینولوژی ، جعفری لنگرودی )«حاصل از عقد است

 عریف خیار تاخیر ثمنت -1-3

یام عن ثلاثه امن )مثخیار تاخیر ای تاخیر اقباض الثمن و ال» :، در كتاب شرح اللمعه چنین تعریف شده استخیار تأخیر ثمن

لثلاثه فی الخیار بعد ائع افیمن باع و لا قبض( الثمن )ولا اقبض( المبیع )و لا شرط التاخیر( ای تاخیر الاقباض و القبض، فللب

ست امورد كسی  یار درختاخیر تحویل دادن ثمن، و مبیع ]به خاطر تاخیر ثمن[ ) از سه روز، این »خیار تاخیر یعنی » «.الفسخ

ن ثمن ) بیع و گرفتادن میی را فروخته ولی نه( ثمن را )گرفته و نه( كالا را ) تحویل مشتری داده و نه شرط تاخیر( دكه كالا

شرح انی، هید ثش «)كرده است.( پس ] با این سه شرط ذكر شده:[ بایع پس از گذشت سه روز، اختیار فسخ معامله را دارد

 (..3۶7، ص1393، 1۲چ ،، ترجمه: علی شیروانی و مسعود عباسیاللمعه

هر كس كه چیزی را بفروشد به نقد، نه به نسیه و »مرحوم محمد تقی مجلسی، خیار تاخیر ثمن را چنین تعریف نموده اند: 

مشترى قبض مبیع نکند و همچنین بایع قبض ثمن نکند؛ بیع لازم است تا به سه روز و اگر مشترى بها را در این سه روزه 

است بایع را كه مبیع را تسلیم كند و اگر سه روز گذرد و مشترى ثمن ]را[ نیاورد؛ بایع مخیّر است كه فسخ بیع آورد؛ واجب 

 ه اند:خیر ثمن را چنین تعریف كرد، خیار تاشرح تبصرة المتعلمین محمدی در (.1400اصفهانی،«)نکند[ ]یا فسخ كند یا بگذارد

شخصى متاعى را به كسى فروخته؛ با این خصوصیات كه اولا بهاى آن را از مشترى نگرفت خیار تأخیر: در موردى است كه »

و ثانیاً مبیع را هم به مشترى تحویل نداد و ثالثا طرفین هم شرط نکردند تاخیر ثمن را، مثل بیع نسیه، یا مثمن را مثل بیع سلم؛ 
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 هرمزی

د جنس را به دیگرى بفروشد آن گاه در طول این مدت اگر در چنین موردى معامله تا سه روز لازم بوده و فروشنده حق ندار

آن مشترى اولى مراجعه نمود و جنس خریدارى كرده را مطالبه كرد، او سزاوارتر است به این متاع و اگر نیامد فروشنده حق 

سانى، على محمدى، خرا )«دارد معامله را یک طرفه لغو كند و جنس را به مشتریان دیگر بفروشد و این را خیار تأخیر گویند

 (.400، ص1بی جا: بی نا، بی تا، ج شرح تبصرة المتعلمین )محمدى(،

 

 تاخیر ثمن خیارادله : دومبخش 

 ه اند.ذكر كرد ،خیرقاعده لاضرر و روایات را به عنوان ادله خیار تأ ،بیشتر فقها خیار تأخیر ثمن نزد همه علماء مسلم است.

شیخ » می شود.  ضرر است، یعنی اگر بایع بخواهد تا آمدن مشتری صبر كند متضررحدیث لا اول؛دلیل  حدیث لاضرر: -الف

لاً اگرچره زیررا او ؛به مراتب بیشتر از ضررر بربن اسرت ؛مرتضی انصاری معتقد است ضرری كه در اینجا متوجه بایع می شود

طبرق  ثانیاً ؛است لیل عدم قبض آن محرومبه د ،بایع از تصرف در ثمن، مغبون می تواند در ثمن تصرف كند، اما در خیار تأخیر

یع ملرک ل اینکه مبثالثاً بدلی ؛تلف مبیع می باشد بر عهده اوست و ضامنِ ،ضمان معاوضی تلف مبیع قبل از قبضِ اتلاف، قاعده

 ضررر حکرملامستلزم ضرر فاحش بایع اسرت و قاعرده  ،بایع حق تصرف در آن را ندارد، بنابراین صبر بر تأخیر ،مشتری است

 (.138۶هرندی،)«می كند ضرری را نفی

، ثمرن نشردن بایع در صرورت تسرلیم :كه از آنها این طور استفاده می شود است ای ۲اخبار مستفیضه دیگر؛دلیل  روایات: -ب

 از آن حق فسخ دارد. پسصبر كند و  تا سه روز باید

 ذیل اند: روایاتی كه جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، به آنها استناد شده است؛ به شرح

ن، قرال: ل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الرثمسألت اباالحسن )ع( عن الرج» روایت علی ابن یقطین از امام رضا: -1

لسرلام، ال بیرت علریهم ، موسسره آوسائل الشیعهشیخ حر عاملی، ) .«قبض بیعه، والا فلا بیع بینهما الاجل بینهما ثلاثه ایام، فإن

 .(ق1409

اسرت امرام  من را گرفترهو نه ث اما نه مثمن را به مشتری پرداخته ،م رضا )ع( درباره مردی پرسیدم كه بیعی را انجام دادهاز اما 

  ود.نها نخواهد بآنها تا سه روز مهلت دارند اگر مبیع را داد؛ بیع واقع می شود، اما در بیر اینصورت بیعی بین آ: فرمود

 .3«یع لهمن اشتری بیعا فمضت ثلاثه أیام ولم یجیء، فلا ب» (:ع) موسی كاظمروایت اسحاق ابن عمار از امام  -۲

عری از ا نیراورد، بی: كسی كه مبیعی را بخرد، اما با گذشت سه روز، ثمن رندفرمود كاظم)ع( كند امام اسحاق ابن عمار نقل می 

  .طرف او انجام نگرفته است

 .4"شیئاً فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام، و الا فلا بیع لهمن اشتری " :از امام صادق)ع( روایت ابن حجاج -3 

  .هد بودمی شود( و گرنه بیعی برای او نخوا ع)بیع واق ثمن را بیاورد ،كسی كه چیزی را بخرد، اگر در مدت سه روز

ان جاء  قال آتیک بثمنهحتی  ولقلت له: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده، فیق»)ع(: ر صحیحه زراره از امام باق -4

 5«بیع له ما بینه و بین ثلاثه ایام، و الا فلافی

                                                           

  ۲ - ایت مستفیضه گفته می شود.تر نقل شود اما به حد تواتر نرسد به آن رواز سه نفر یا بیش یاگر روایت 

، 3ج ق،1390، تهران: دار الکتب السلامیه، الاستبصار فیما اختلف من الخبار حر عاملی،پیشین؛ و دزفولى، پیشین؛و طوسی، محمد بن الحسن،شیخ  3

 78ص
، 17ق، ج140۶، اصفهان:كتابخانه امام علی)ع(، الوافیو دزفولى، پیشین؛و فیض كاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی،  شیخ حر عاملی، پیشین؛ 4

 .۲۲، باب عقود البیع، ص7ق، ج  1407، تهران: دار الکتب السلامیه، تهذیب الاحکامو طوسی، محمد بن الحسن،  ؛51۲ص
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حکرم ]خرواهم آورد  پول را برای تو: و به او می گوید مردی از دیگری متاعی می خرد و آن را نزد او می گذارد: به امام گفتم

 نره بیعری بررای اومری شرود( و گر    ورد )بیع واقرعز ثمن را بیااگر از زمان خریدن تا سه رو: امام فرمود این مسئله چیست؟[

 . نخواهد بود

 

 تحلیل سندی روایات:

، ۲3ج)( موجرود اسرت و در جرواهر الکرلام ۲۲، ص18جاز آنجا كه روایت علی ابن یقطین، در وسرائل شریعه ) روایت اول:

ر ( و طوسری د۲18، ص5)ج( با عنوان صحیحه، به آن استناد شده است و همچنین مرحوم شریخ انصراری در مکاسرب 51ص

اد وده و قابرل اسرتنب( به این روایت استناد كرده اند؛ لذا به نظر می رسد از نظر سلسله سند، معتبر ۲۲، ص7تهذیب الاحکام )ج

 می باشد.

، 5ب )جاز آنجا كه روایت اسحاق ابن عمار، در وسائل الشریعه وجرود دارد و مرحروم شریخ انصراری در مکاسر روایت دوم:

یرن روایرت ( به ا1۲۶، ص3( و نیز ابن بابویه در من لا یحضره الفقیه )ج78، ص3همچنین طوسی در الاستبصار)ج( و ۲18ص

 استناد كرده اند؛ لذا به نظر می رسد این روایت قابل استناد می باشد.

، 7وافی )جر الر( وجود دارد و فیض كاشرانی د۲۲، ص18از آنجا كه این روایت ابن حجاج، در وسائل الشیعه )ج روایت سوم:

ن روایت قابرل ( و دیگران به آن استناد نموده اند؛ لذا به نظر می رسد ای۲18، ص5( و نیز شیخ انصاری در مکاسب )ج51۲ص

 استناد می باشد.

یرن ی باشد، و ااز آنجا كه راوی این صحیحه، زراره می باشد كه روایات نقل شده از وی، مورد پذیرش علما م روایت چهارم:

( و ۲19، ص5( موجرود بروده و شریخ انصراری در مکاسرب )ج۲1، ص18یز مانند روایات قبل، در وسائل الشیعه )جروایت ن

طمینان حاصل ا( با عنوان صحیحه، به این روایت استناد نموده اند؛ لذا 51، ص۲3همچنین صاحب جواهر در جواهر الکلام )ج

 باشد. می شود، كه این روایت صحیح السند بوده و قابل استناد می

 

 روایات:  تحلیل متنی

)بیعی  «الا بیع بینهم» و)بیعی برای او نخواهد بود(  «بیع له لا»زیرا لای نفی جنس در  ؛ظاهر این روایات بیانگر بطلان بیع است

 ن است.ظهور دارد در نفی جنس و نفی حقیقت، و نفی حقیقت به معنای نفی صحت، یعنی بطلا ،برای آنها نخواهد بود(

وز را ترا سره ر ل به این است اگر مشتری ثمنئظهور اخبار و اقوال را در فساد می پذیرد و قا ،انصاری در كتاب مکاسب شیخ

برر  را حمرل (ع لرهبیر فلا)به دو دلیل عبارت  ؛كاشف از بطلان معامله از زمان وقوع عقد است، ولی می گوید ،نیاورد، این امر

 نفی لزوم می كنیم: 

مرا  یات را حمل بر نفی لرزوم كررده انرد و ایرن بررایره ای از علمای بریب به صدور این روایات، این روافهم علماء: پا -1»

 برای عالم دیگر دلیل نیست اما ارزش مقرب و مؤید را دارد.  ،مقرب و مؤید است، هر چند كه فهم عالم

تنها نسبت به مشتری دارد، و این چیزی جرز نفری  ،ظهور در انتفای بیع( لا بیع له)قول امام )ع( كه در اكثر روایات فرمود  -۲

 ،لزوم از طرف بایع نیست، زیرا در مورد صحت و فساد نمی توان نسبت به طرفین معامله قائل به تفکیک شد و معاملره باطرل

 ،نسبت به هر دو طرف معامله باطل است. پس تفکیک بین بایع و مشتری قرینه بر این است كه مسئله صحت و عردم صرحت

نه نفی صحت. شیخ در ادامه  ؛بلکه بحث، بحث لزوم و عدم لزوم است و انتفاء در اینجا به معنی نفی لزوم است ؛مطرح نیست

                                                                                                                                                                                     
، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهو مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی،  ؛51؛و نجفی، پیشین، ص۶، ح۲1شیخ حر عاملی، پیشین، ص 5

 ؛ 50، ص7ق، ج140۶انپور، قم: موسسه فرهنگی اسلامی كوش
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در صحت بیع شک حاصل می شود، كه در نتیجه آثار بیع را كره  ،فوق، حداقل این است كه می فرماید: صرف نظر از مویدات

 (..۲19 -۲۲1، صصهمان )«صحت یکی از موارد آن است، استصحاب می كنیم

 

 بخش سوم: نظرات فقها، در رابطه با شرط عدم تسلیم مبیع، جهت اعمال خیار تاخیر ثمن

 ند:ه شرح ذیل ابنظراتی كه ممکن است، در رابطه با شرط عدم تسلیم مبیع، جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، وجود داشته باشند؛ 

 ثمن، در مردت و چه تحویل نداده باشد؛ در صورت تاخیر مشتری در پرداخت داده باشدتحویل ( بایع چه مبیع را به مشتری 1

 زمان بیش از سه روز، خیار فسخ دارد؛

ه وی وز، ثمن را برداده باشد؛ اما مشتری در مدت زمان سه رتحویل ( بایع فقط زمانی خیار فسخ دارد، كه مبیع را به مشتری ۲

 پرداخت نکند؛

یر پرداخرت رد كه قبض و اقباضی بین وی و مشتری، انجام نشده باشد و همچنین شررط تراخ( بایع فقط زمانی خیار فسخ دا3

 ثمن نشده باشد و نیز در مدت زمان سه روز، ثمن پرداخت نشود.

اره مری خیر ثمرن، اشراز نظرات فوق؛ فقها، فقط مورد اخیر)نظرسوم( را قبول دارند؛ كه در ذیل به نظرات آنها درمورد خیار تا 

 شود؛

 نظر صاحب جواهر -3-1

من فرالبیع یر قبض المرثخیار التأخیر أی من باع و لم یقبض الثمن و لا سلم المبیع و لا اشترط تأخیرالثمن و لو ساعة و لا تأخ»

؛ تراخیر یعنری خیار (..51 نجفى، پیشین، ص )«لازم ثلاثة أیام. فإن جاءالمشتری بالثمن فیه ااستحق و الا كان البائع أولى بالمبیع

أخیر نانچه شرط ترچ ؛ای كه كالایی را فروخته ولی هنوز آن را به خریدار تحویل نداده و بهای آن را نیز نگرفته استفروشنده 

 بهرا از سروی معامله تا سه روز لازم است و در صورت پرداخت ؛پرداخت بها و كالا، هرچند به مقدار یک ساعت، نشده باشد

ایرن  در .ار داردحق خی ،فروشنده ؛گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگرددوی میخریدار در این مدّت، كالا تحویل 

اخیر ثمرن، ترقول، شاهد بحث )و لا سلم المبیع(، می باشد و حاكی از آن است كه صاحب جواهر معتقدند، جهت اعمال خیار 

 اهد داشت.به مشتری تحویل داده شود و گرنه، بایع خیار تاخیر ثمن نخومبیع نباید 

 نظر شیخ انصاری  -3-2

 یشترط فی هذا الخیار ]تاخیر الثمن[ أُمور:»

یحة علریّ لسلام فی صحاأحدها: عدم قبض المبیع، و لا خلاف فی اشتراطه ظاهراً، و یدلّ علیه من الروایات المتقدّمة قوله علیه 

 (..۲۲0دزفولى، پیشین، ص )«مبیعهنا بمعنى ال« البیع» على أنّ بناءً« ۲« »فإن قبض بیعه، و إلاّ فلا بیع بینهما»بن یقطین المتقدّمة: 

مری باشرد و  شیخ انصاری فرموده اند: اموری در مورد خیار ]تاخیر ثمن[ شرط می شود كه یکی از آن شروط، عدم قبض مبیع

]روایات تهوایرات گذشردر خصوص شرط عدم تسلیم مبیرع، رظاهرا در شرطِ عدم تسلیم مبیع، اختلافی ]بین فقها[ نمی باشد. 

لری ه در صرحیحه عنیز بر همین مطلب دلالت دارند. از جمله فرمایش امام رضا )ع( كاربعه كه قبلا در بخش دوم، اشاره شد[، 

 نهرا نخواهردآبیعری بررای  ،در بیر این صورت ؛بیع واقع می شود ،این است كه اگر مبیع را تحویل داد ؛ابن یقطین كه گذشت

 ، بیع در اینجا، به معنای مبیع باشد.بنا بر اینکه بود.

 غطاء نظر کاشف ال -3-3

سریئة لرزم نن سرلفاً أو خیار تأخیر الثمن: فمن باع شیئاً و لم یقبض ثمنه و لا دفع المبیع و لم یشترط التأخیر فی أحدهما لیکرو

لبرائع مخیرّراً ن مضت كران اإو أحق بالبیع و البیع فلا یجوز للبائع الفسخ و لا بیعه على الغیر إلى ثلاثة أیام فإن جاء المشتری فه

 (.13۶۶)نجفی،بین الفسخ و بین الصبر و المطالبة و التلف فی الثلاثة و ما بعدها من البائع
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 اخیر ثمرن یراخیار تاخیر ثمن: ]یعنی[ كسی كه چیزی را فروخته و ثمن را دریافت نکرده و مبیع را تحویرل نرداده و شررط تر

ند و مبیرع یع را فسخ كبلف یا نسیه باشد، نشده باشد؛ بیع لازم می شود و بایع اجازه ندارد تا سه روز، مثمن، برای اینکه بیع س

کرد وز مراجعه نرا به دیگری بفروشد. پس اگر مشتری )در این سه روز( مراجعه كرد شایسته است نسبت به بیع و اگر تا سه ر

ایع عرد آن، از برالبه ثمن، مخیر است و تلف مبیع در ایرن سره روز و ب)و ثمن را تحویل نداد( بایع بین فسخ، صبر كردن و مط

سریئة ن سرلفاً أو نشاهد بحث ما در اینجا )و لا دفع المبیع و لم یشترط التأخیر فی أحدهما لیکرو است ) به حساب بایع است(.

من، عردم یار تاخیر ثله شروط اعمال خلزم البیع فلا یجوز للبائع الفسخ(، می باشد؛ كه مرحوم كاشف الغطاء فرموده اند: از جم

 تسلیم مبیع می باشد.

 نگ فقه گفته شده است:در کتاب فره -3-4

اى كه كالایى را فروخته ولى هنوز آن را به خریدار تحویل نداده و بهاى آن را نیز نگرفتره اسرت؛ خیار تاخیر: ]یعنی[ فروشنده»

دار یک ساعت، نشده باشد، معامله تا سره روز لازم اسرت و در صرورت چنانچه شرط تأخیر پرداخت بها و كالا، هرچند به مق

گردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخرت نگرردد، فروشرنده تحویل وى مى پرداخت بها از سوى خریدار در این مدّت، كالا

اى كره نجا نیز شاهد بحث )فروشندهدر ای .۶«حقّ خیار دارد؛ یعنى بین فسخ عقد و بین امضاى آن با مطالبة بهاى كالا مخیّر است

 كالایى را فروخته ولى هنوز آن را به خریدار تحویل نداده(، می باشد.

 نظر آقای فیاض  -3-5

خیار تأخیر: مثل اینکه، ]كسی[ جنسى را بفروشد و حال آنکه قیمت آن را نگرفته و جنس را هم تحویرل نرداده؛ ترا خریردار »

سه روز عوض را آورد، خریدار به آن جنس اولویت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را  قیمت را بیاورد، چنانچه تا مدّت

كره در اختیرار و در خانره اوسرت؛ از مرالش حسراب شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامىفسخ كند، ولى اگر جنس فروخته

در ایرن نظرر، شراهد بحرث  .7«، تلف شده باشدشود، چه در مدت سه روز یا بعد از آن، و چه در حال ثبوت یا سقوط خیارمى

آنجایی است كه آقای فیاض گفته اند: )... جنس را هم تحویل نداده تا خریدار قیمت را بیاورد...(، لذا ایشان معتقدند؛ فروشنده 

 از حق حبسش استفاده می كند تا اینکه خریدار، ثمن را پرداخت نماید.

 نظر آقای نراقی  -3-6

آن فروشنده باشد؛ تسلّط گرفتن قیمت را دارد، نه عین مال، مگر این كه به نقد فروخته باشد و هیچ از ثمن را صاحب اوّل، كه 

توانرد فسرخ كنرد، امرّا بعرد از سره روز نگرفته باشد و آن مال را به تصرّف مشترى نداده باشد، در این صورت تا سه روز نمى

آن مرال را بره تصررّف مشرترى شاهد بحث در این تعریفِ آقرای نراقری ) .8یندتواند فسخ كند، و این را خیار تأخیر ثمن گومى

 به مشتری تحویل داده شده باشد.نباید ( می باشد كه ایشان نیز معتقدند؛ جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، مبیع نداده باشد

 بهانینظر آقای به -3-7

ثمن را به  و نه مشترى د[، نه بایع مبیع را تسلیم مشترى نمودهخیار تاخیر: یعنى هرگاه مبایعه به عمل آید و تقابض نشده ]باش»

م مری ى برایع بره هربایع داده، تا سه روز بیع لازم است كه خیار در فسخ، اصلا نیست و بعد از انقضاء سه روز، خیار فسخ برا

شراهد بحرث،  (.1310بهرانی،به)«رسد و این در صورتی است كه مشترى تاخیر نماید در ثمن دادن و مانعى از طرف بایع نبوده

 ( می باشد.نه بایع مبیع را تسلیم مشترى نمودهدر این قول آقای بهبهانی )

 

                                                           
، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، ۶

 .541، ص3. ق، جه 14۲اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، 
 .338ق، ص ه 14۲۶قم: انتشارات مجلسى،  )فیاض(،رساله توضیح المسائل كابلى، محمد اسحاق فیاض،  7
 .۲7۲،  ص1ق، ج ه 14۲۲قم: كنگره نراقیین ملا مهدى و ملا احمد،  رسائل و مسائل )للنراقی(،نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى،  8
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 مام خمینی)ره(انظر  -3-8

از ]جمله[ خیارات، خیار تأخیر است؛ به این كه بفروشد چیزى را و نگرفته باشد تمام پول را و تسلیم هرم نکنرد متراع را برر »

كنرد اگرر خیر انداختن تحویل پول یا متاع، پس در این صرورت فروشرنده سره روز صربر مىمشترى و شرط هم نشده باشد تأ

مشترى در خلال سه روز آمد، پس متاع از آن اوست و الاّ بایع مخیر است در فسخ معامله و اگر متاع در این مدت تلف شرود؛ 

تسلیم هم نکنرد متراع را برر مشرترى و شررط هرم  از این قول حضرت امام كه فرموده اند: )... .9«از كیسة فروشنده خواهد بود

...(، چنین برداشت می شود كه ایشان نیز معتقدند؛ از جمله شروط اعمال خیرار  نشده باشد، تأخیر انداختن تحویل پول یا متاع

 تاخیر ثمن، عدم تحویل دادن مبیع می باشد.

 ظم رهبری)مد ظله العالی(نظر مقام مع -3-9

دارد و  ترأخیر وجرود )مثلاً پول( را كه نقدی بوده با تأخیر بدهد یا اصلاً ندهد، با شررایط زیرر خیرار اگر مشتری ثمن معامله»

 :فروشنده حق فسخ معامله را دارد

 ؛الف( تا سه روز ندهد 

 ؛فروشنده نیز جنس را تحویل نداده استب( 

 (.1393خامنه ای،)«بوده باشدج( اجازه تأخیر یکی از عوضین هم در قرارداد قید نشده یا عقد مبنی بر آن ن

ی شرود كره (، می باشد كه از این  بیان، مشخص مرفروشنده نیز جنس را تحویل نداده استهمچنین شاهد بحث در این نظر )

 مقام معظم رهبری نیز معتقدند، در صورت تسلیم مبیع، خیارِ فسخِِِ بایع، ساقط می شود.

 ظر آیت الله شبیری زنجانین -3-10

کرده باشد ننسى را كه نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد كه اگر مشترى شرط مشترى پول ج»

 (.1430نی،زنجرا)«نرام دارد« خیرار ترأخیر»تواند معامله را به هم بزند، این خیرار كه دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده مى

 شبیری نیرز، (، لذا آقایفروشنده هم جنس را تحویل ندهدآقای شبیری فرموده اند: ) شاهد بحث در این قول، جایی است كه 

 شرط عدم تسلیم مبیع، جهت اعمال خیار تاخیر ثمن را معتبر می دانند.

 ظر آیت الله گلپایگانین -3-11

یار تأخیر خیاید بایع ا سه روز ناگر[ شرط تأخیر ثمن نشده باشد و مشترى مبیع را تسلیم نگرفته، برود كه وجه را بیاورد و ت»] 

است او را  ثمن دارد و مشترى اگر در مبیع تصرف كند عدوانى نیست لکن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب

 می باشد. (،مشترى مبیع را تسلیم نگرفتهشاهد بحث در این فرمایش ) (.1409گلپایگانى، )«به پرداختن وجه اجبار كنند

 یت الله مکارم شیرازینظر آ -3-12

ندهد و فروشنده هرم جرنس را تحویرل نرداده « سه روز»خیار تأخیر: در صورتى كه مشترى پول جنسى را كه نقداً خریده تا »

تواند معامله را به هم بزند )مگرر اینکره مشرترى شررط كررده باشرد دادن پرول را ترا مردّت معیّنرى ترأخیر باشد، فروشنده مى

(، مری باشرد و حراكی از آن اسرت كره آقرای و فروشنده هم جنس را تحویل نرداده باشرددر این نظر ) شاهد بحث .10«بیندازد(

 مکارم نیز، شرط عدم تسلیم مبیع را، جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، معتبر می دانند.

 

 

 

                                                           
 .۲30ق، ص ه 14۲۲مینى قدس سره، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خ نجاة العباد )امام خمینى(،خمینى، سید روح الله موسوى،  9
 .339ق، ص ه 14۲9، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، چ پنجاه ودوم، رساله توضیح المسائل )مکارم(شیرازى، ناصر مکارم،  10
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 ظر آیت الله تبریزی ن -3-13

تحویل ندهد كه اگر مشترى شرط نکرده باشرد مشترى پول جنسى را كه نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را »

مؤیرد بحرث مرا، آن جرایی اسرت كره آقرای سربحانی  11«تواند معامله را به هم بزندكه دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده مى

 «.فروشنده هم جنس را تحویل ندهد» فرموده اند: 

 قای هرندی گفته اند: آ -3-14

تأدیره  -۲رجی یا در حکم آن باشرد مبیع عین خا -1: لازم استشرایط زیر  ،ق.م 40۲اده م طبق ،برای تحقق خیار تأخیر ثمن»

 ز تاریخ تشکیل معامله سه روز بگذرد.ا -4ثمن هیچکدام انجام نشده باشد  وتسلیم مبیع  -3ثمن و تسلیم مبیع مؤجل نباشد 

وه برر ء امامیه عرلااع است. البته پاره ای از فقهاشرایط مذكور برگرفته از روایات اربعه است و از حیث نص و فتوی مورد اجم

نها، حیروان یرا ، شرایط دیگری مثل شرط تعدد متعاقدین، عدم وجود خیار برای طرفین یا یکی از آ40۲شرایط مندرج در ماده 

شراهد  (.138۶ی،نردهر)«جاریه نبودن مبیع را در خیار تأخیر معتبر دانسته اند كه مورد اشکال برخی از فقهاء قرار گرفته اسرت

 بحث ما، شرط سوم می باشد.

 

 ، در رابطه با مبنای خیارات و شرط عدم تسلیم مبیعحقوقدانانبخش چهارم: قانون مدنی و نظر برخی 

 آقای کاتوزیان در رابطه با مبنای خیارات، گفته اند:  -4-1

ه لا ضررر مری دو اصل حکومت اراده و قاعردبعضی از نویسندگان حقوق مدنی، مبنای اصلی خیارات را بر پایه بلبه یکی از »

راده مبنرای مری گرردد و ا   دانند. در نظریه حاكمیت اراده مبنای خیارات به خواست صریح یا ضمنی دو طررف قررارداد براز 

 رط را نظریرهواقعی التزام به معامله و حدود آن است. به عنوان مثال مبنای خیار حیروان، خیرار مجلرس و خیرار تخلرف از شر

لت و مصرالح میت اراده می دانند. در نظریه جبران ضرر ناروا، خیار فسخ نتیجه تعرارض الزامرات ناشری از عقرد برا عرداحاك

اختیرار  باعث می شرود لرزوم برداشرته شرود و ،اجتماعی است، حکم ضرری در اسلام منتفی است. ضرر ناروای ناشی از عقد

ر ثمرن، ر خیرار ترأخیدبه عنوان مثال به نظر این حقوقدانان، مبنای خیرار  بجای آن نشیند و زیان دیده بتواند عقد را فسخ كند.

 (.1387،كاتوزیان)جبران ضرر نارواست ،خیار عیب و خیار ببن

 تاخیر ثمن، ابراز می دارد: قانون قانون مدنی، در رابطه با خیار 402ماده  -4-2

شرد اگرر ی معین نشده باثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه»

، برایع، ه برایع بدهردبسه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را 

 (.1389،ایوبی فر «)شودمعامله می مختار در فسخ

 (، می باشد.این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نمایددر شاهد بحث در این ماده از قانون مدنی )

 آقای امامی در رابطه با خیار تاخیر ثمن چنین فرموده اند:  -4-3

ین اشرد؛ بنرابراخیار تاخیر[ در صورتى ]است[ كه سه روز از حین عقد بگذرد و بایع تمام مبیرع را تسرلیم مشرترى ننمروده ب»]

« 404»ز مرادة اده باشد؛ خیار بایع ساقط نخواهد گردید. دلیل ایرن امرر، مفهروم قسرمتى هرگاه بعض از مبیع، تسلیم مشترى ش

راى برنرد ... دیگرر كهرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشترى »قانون مدنى می باشد كه می گوید: 

ه بعرض دیگرر فسخ نسبت به آن بعض ساقط و نسبت بزیرا چنان كه با تسلیم بعض مبیع، حق «. بایع اختیار فسخ نخواهد بود

رفته اسرت باقى بماند، فسخ بعض مزبور، موجب ضرر مشترى می شود و قانون براى جلوگیرى از ضرر مشترى، تبعض را نپذی

 بول كند.و مقرر داشته كه بایع می تواند یا از حق فسخ استفاده نموده ]و[ تمامى بیع را فسخ نماید و یا آن را ق

                                                           
 .394. ق، صه 14۲9م، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چ سو رساله توضیح المسائل )سبحانى(،تبریزى، جعفر سبحانى،  11



 

    274 

 
 هرمزی

صورتى كه پس از تسلیم مبیع به مشترى، به نحوى از انحاء آن مبیع به بایع مسترد شود چنان كه پس از تسلیم، مشرترى آن در 

به رهن بگذارد، بایع حق فسخ نخواهد داشت، زیرا حق فسرخ در اثرر تسرلیم مبیرع  را نزد بایع ودیعه گذارد یا عاریه دهد و یا

هرگراه برایع در ظررف سره روز از »قانون مدنى          ]می گویرد[: « 404». مادة ساقط شده و موجبى براى عودت آن نیست

تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشترى كند یا مشترى تمام ثمن را به بایع بدهد، دیگر براى بایع اختیار فسخ نخواهرد برود اگرر 

تسلیمى كه موجب سقوط حق خیار است باید به میرل . «چه ثانیاً به نحوى از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشترى برگشته باشد

قانون مدنى مبیرع را قربض « 374»بایع باشد و الا هرگاه با اكراه و حیله، مبیع اخذ شود و یا مشترى بدون اجازة بایع طبق مادة 

« 378»وم مخرالف مرادة نماید، حق خیار بایع ساقط نخواهد شد و می تواند استرداد آن را از مشترى بخواهد. دلیل این امر مفه

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشترى نماید حق استرداد آن را نخواهرد »قانون مدنى است كه می گوید: 

موید بحث ما در نظر آقرای امرامی )برایع تمرام مبیرع را تسرلیم مشرترى ننمروده  .1۲«داشت؛ مگر به موجب فسخ، در مورد خیار

 باشد(، می باشد.

 طاهری گفته اند: همچنین آقای -4-4

خیار تاخیر[ در صورتى ]است[ كه سه روز از حین عقد بگذرد و بایع تمام مبیع را به مشترى تسرلیم نکررده باشرد، بنرابراین »]

داخرت شود، اما اگر تمام مبیع را به مشترى پراگر بایع در این مدت بعضى از مبیع را پرداخت كرده باشد؛ خیار بایع ساقط نمى

هرگراه برایع »گوید: مى 404كرده باشد معناى این عمل، امضاى معامله و اسقاط حق خیار است؛ چنان كه قانون مدنى در مادّة 

 .13...«در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشترى كند ... براى بایع اختیار فسخ نخواهد بود 

ان نیرز است كه ایش ام مبیع را به مشترى تسلیم نکرده باشد(، می باشد و حاكی ار آشاهد بحث در این نظر آقا طاهری )بایع تم

 مانند فقها، شرط عدم تسلیم مبی را جهت اعمال خیار تاخیر ثمن، معتبر می دانند.

 نظر آقای کاتوزیان در مورد شرط عدم تسلیم مبیع  -4-5

برخوردارند و از تکلیف تسلیم مورد معامله در زمانی كه از حق ق.م هر یک از بایع و مشتری از حق حبس  377طبق ماده »... 

حبس استفاده می كنند معافند و می توانند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كنند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. در چنرین 

خریردار، مالرک منرافع مبیرع  حالتی فروشنده در وضعیت خطرناكی قرار می گیرد كه ادامه آن بیر عادلانه و زیانباراست، زیررا

است و بایع ملزم به نگهداری آن است، و از سوی دیگر ضمان معاوضی )مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض( بر عهده فروشرنده 

است و در صورت تلف مبیع مال خود را در برابر هیچ از دست می دهد و از انتفاع وتصرف در ثمن نیز به دلیرل عردم قربض 

حالتی بایع نمی تواند بدون اقباض مبیع، الزام مشتری را به تسلیم ثمن بخواهرد، زیررا مشرتری از حرق محروم است، درچنین 

می كند، تنها راه احتراز از ضرر در این حالت، دادن حق خیار فسخ به بایع است. در صورت تعیین موعد، هر    حبس استفاده 

وعد برای تسلیم، به منزله تراضی بر سقوط حق حبس می باشرد و باید تسلیم شود، زیرا تعیین م ؛یک از عوضین كه حال باشد

هرر یرک از عوضرین كره  ،ست كه طرفین خواسته اند، اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند، در چنین موردیا نشانه آن

ی، الزام خریردار را بدون مانع قانون، حال حال باشد باید تسلیم شود، در این صورت بایع می تواند در صورت عدم تسلیم ثمنِ

 .14«حق فسخ بیع را خواهد داشت ،الزام ممکن نشد، به عنوان آخرین حربه به تسلیم از دادگاه بخواهد و اگر
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 266-277، 1402  پاییز، 3، شماره 7دوره 

 کاتوزیان گفته اند: همچنین آقای -4-6

نشرده  این است كه هیچ یرک از مبیرع و ثمرن تسرلیم ؛پیش بینی شده 40۲كه در ماده  ،یکی از شرایط ایجاد خیار تأخیر ثمن»

باید به ایفای تعهد اجبرار شرود  ،حق حبس دیگری را از بین می برد و آن كه متخلف است ،تسلیم یکی از آن دو ...زیرا  ؛باشد

 .15«و هیچ موجبی برای فسخ معامله وجود ندارد

أخیر فتی ححتدهما لم یشتترط التت»... ند: ا( كه فرموده 18، ص3با استناد به قول مرحوم كاشف الغطاء در وجیزة الأحکام )ج

م، به منزله عد برای تسلیتعیین مو»... به نظر می رسد؛ این قسمت از قول آقای كاتوزیان كه گفته اند: ، «لیکون سلفاً حو نسیئة...

 بره عقرد نسریه به این علت باشد كه با تعیین موعد برای پرداخت ثمن، معامله تبدیل...«  تراضی بر سقوط حق حبس می باشد

 نسریه، حرق چنین با تعیین موعد برای پرداخت مبیع، معامله تبدیل به عقد سلم یا سلف می شرود؛ كره در عقردِمی شود و هم

ن و یرا هرر حبس مبیع و در عقد سلم، حق حبس ثمن، ساقط می شود، لذا می توان گفت تعیین موعد برای تسلیم مبیع یا ثمر

 منزله سقوط حق حبس می باشد.دو، زمانی كه ثمن و مبیع، به صورت كلی در ضمه باشند؛ به 

ات در نظرر از مجموع نظرات فوق، چنین برداشت می شود كه فقهای فوق الذكر و حقوقردانان، مسرتند خیرار تراخیر را، روایر

یرار خ، جرزء شرروط گرفته اند نه قاعده لا ضرر؛ زیرا اگر مستند آن را، قاعده لا ضرر می دانستند، مورد عردم اقبراض مبیرع را

ه، ضررر فروشرند می كردند؛ زیرا چه بسا وقتی كه اقباض انجام شده باشد اما ثمن در طول سه روز پرداخت نشود؛تاخیر ذكر ن

ده اسرت، در ی تحویل نردابه مراتب بیشتر از حالتی باشد كه كالا را تحویل مشتری نداده؛ لذا تا وقتی كه  بایع، كالا را به مشتر

ل سرخش را اعمراخت ثمن، بایع عین مبیع را در اختیار دارد و می تواند خیرار فصورت تاخیر بیش از سه روزِ مشتری در پردا

اشرد یرا بتفاده كررده كند و از مبیع استفاده كند. اما وقتی كه  مبیع به مشتری تحویل داده شده باشد؛ چه بسا مشرتری از آن اسر

نرد، بره طرور واهد خیار فسخش را اعمرال كاینکه آن  دچار نقصان كرده باشد و ...؛ پس در این صورت حتی اگر فروشنده بخ

ل از دن مبیرع، قبركلی ضررش بیشتر از حالتی است كه مبیع را هنوز تحویل مشتری نداده؛ اما همانطور كه اشاره شد؛ تحویل دا

بعرد از  دریافت ثمن، به منزله التزام بایع به عقد و رضایت وی بر سقوط حق حبسش، می باشرد، لرذا هرر گونره ضررری كره

ی در صرورت خت ثمن، به بایع وارد شود، با رضایت خود ایشان بوده است و معامله در حکم عقد نسیه می باشد كره حترپردا

 تاخیر پرداخت ثمن، تحت عنوان خیار تاخیر ثمن، قابل فسخ نمی باشد.

 

 روش تحقیق 

. باشد میمن ثر خیار تأخی مالچرایی شرطِ عدم تسلیم مبیع به مشتری، جهت اع بررسی فقهی و حقوقی پژوهش، در پی این

 روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت مروری اسنادی می باشد.

 
 گیریبحث و نتیجه

ر پرداخرت بركه در صورت تاخیر بیش از سه روز خریردار، مبنری  یع می باشدامختص به ب اتخیار جملهاز  ؛خیار تأخیر ثمن

ثمن ذكر شده است؛  ق.م، شرایطی برای خیار تاخیر 40۲ا می كند. البته در فقه و مادهثمن، فروشنده حق اعمال خیار تاخیر پید

د؛ كرده ان ار تأخیر ذكراكثر فقهاء قاعده لاضرر و روایات را به عنوان ادله خیاز جمله این كه، قبض و اقباض انجام نشده باشد. 

یرار خرایطی بررای شر، به نظر می رسد، استناد آنها از ذكرر چنرین اما از تعاریف و شرایطی  كه برای خیار تاخیر ذكر كرده اند

  ضرر.و از باب تعبد بوده باشد نه حدیث لا روایت علی ابن یقطینتاخیر، بیشتر بسنده كردن به مستنداتی مانند؛ 

                                                           
 .۲14ص ،همان 15



 

    276 

 
 هرمزی

م از كه هر كدا آنجا به نظر می رسد حق هم همین است كه برای اعمال خیار تاخیر، قبض و اقباض نباید انجام شده باشد و از

باشرند؛ ترا  بایع و مشتری، حق حبس دارند و از مکلف بودن به تسلیم كالا و ثمن، در زمانی كه حق حبس دارنرد؛ معراف مری

و، ق فسخ  به ااینکه در طول سه روز، طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و برخی ضررهایی  كه متوجه بایع می باشد؛ با دادن ح

هرر گراه ) 404از عقد بیع، جبران می شود. و در صورت تحویل مبیع و عدم دریافت ثمن، طبرق مراده بعد از گذشت سه روز 

خیرار برایع  ...(،هد بود دیگر برای بایع اختیار فسخ نخوا ...بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری كند 

د؛ عقد می باشر ه منزله رضایت بایع بر سقوط حق حبسش والتزام بهساقط می شود. و تحویل دادن مبیع قبل از دریافت ثمن، ب

 کرم عقرد نسریهلذا هر گونه ضرری كه بعد از پرداخت ثمن، متوجه بایع شود؛ با رضایت خود ایشان بوده است و معامله در ح

 می باشد كه حتی در صورت تاخیر پرداخت ثمن نیز، تحت عنوان خیار تاخیر ثمن، قابل فسخ نمی باشد.

 

 منابع 
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 .7۶ق، ص  ه 1310تاجر تهرانى، 

 .394. ق، صه 14۲9قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، چ سوم،  رساله توضیح المسائل )سبحانى(،تبریزى، جعفر سبحانى، 

 .۲۶۶صبی نا، بی تا، بی جا:، ترمینولوژی حقوقمحمد جعفر، ، جعفری لنگرودی

مؤسسره  ، قم:فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ودى، سید محمود هاشمى،جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهر

 .541، ص3. ق، جه 14۲دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، 

 . 177، ص ۲، ج1393ناشر: فقه روز، چ سوم،  )احکام معاملات(،۲رساله ی آموزشیخامنه ای، سید علی، 

ق،  ه 14۲۲سرره،  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قردس نجاة العباد )امام خمینى(،روح الله موسوى،  خمینى، سید

 .۲30ص

ظرم قرم: كنگرره جهرانى بزرگداشرت شریخ اعكتاب المکاسرب )للشریخ الأنصراری(، دزفولى، مرتضى بن محمد امین انصارى، 

 . ۲18، ص5ق، ج ه 1415انصارى، 

 .443ق، ص ه1430: انتشارات سلسبیل، قم رساله توضیح المسائل )شبیرى(،زنجانى، سید موسى شبیرى، 

 .3۶7، ص1393، 1۲، ترجمه: علی شیروانی و مسعود عباسی، ناشر: انتشارات دارالعلم، چشرح اللمعهشهید ثانی، 

 .400، ص1بی جا: بی نا، بی تا، جتبصرة المتعلمین )محمدى(،  شرحخراسانى، على محمدى، 

 ؛ ۲۲، ص18ق، ج1409، قم: موسسه آل بیت علیهم السلام، وسائل الشیعهشیخ حر عاملی، محمد بن حسن، 

دار الکترب  ، تهرران:الاستبصار فیما اختلف مرن الخبرار و طوسی، محمد بن الحسن، شیخ حر عاملی،پیشین؛ و دزفولى، پیشین؛

 78، ص3ق، ج1390السلامیه، 

ام بخانه ام، اصفهان:كتاالوافیو دزفولى، پیشین؛و فیض كاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی،  عاملی، پیشین؛شیخ حر 

      ؛51۲، ص17ق، ج140۶علی)ع(، 
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رح شرروضه المتقین فری ؛و مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 51و نجفی، پیشین، ص ؛۶، ح۲1شیخ حر عاملی، پیشین، ص

 ؛ 50، ص7ق، ج140۶، قم: موسسه فرهنگی اسلامی كوشانپور، من لا یحضره الفقیه

وم، ه ودلام، چ پنجا، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السرساله توضیح المسائل )مکارم(شیرازى، ناصر مکارم، 

 .339ق، ص ه 14۲9

 .1389: اَشجَع،بی جازاده، سرپرست تألیف و ویرایش: فرهاد قربان، فرهنگ لغت عمیدحسن، ، عمید

-۲۲0، صرص 1۲، كتراب خیرارات، ج 138۶مؤسسه بوستان كتراب، : ، قمترجمه و شرح مکاسب ،محی الدین ،فاضل هرندی

۲19. 

 .۲39ص ،4، كتاب خیارات، ج138۶مؤسسه بوستان كتاب، : ، قم ترجمه و شرح مکاسب ،محی الدین، فاضل هرندی

 .313ص بی تا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، :، تهرانمبادی فقه و اصولعلیرضا،  ،فیض

 .338ق، ص ه 14۲۶قم: انتشارات مجلسى،  رساله توضیح المسائل )فیاض(،كابلى، محمد اسحاق فیاض، 

 .۶۲، ص5ج ،1387سهامی انتشار، : ، تهران7چ ،ردادهاقواعد عمومی قرا ،ناصر ،كاتوزیان

 .4۲، ص۲ق، ج ه 1409قم: دار القرآن الکریم، چ دوم،  مجمع المسائل )للگلبایگانی(،گلپایگانى، سید محمد رضا موسوى، 

م، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته بره جامعره مدرسرین حروزه علمیره قر اهرى(،حقوق مدنى )ططاهرى، حبیب الله، 

 .133، ص4ق، ج ه 1418

م، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته بره جامعره مدرسرین حروزه علمیره قر حقوق مدنى )طاهرى(،طاهرى، حبیب الله، 

 .157، ص4ق، ج ه 1418

 ؛9دیثح، ۲۲، باب عقود البیع، ص7ق، ج  1407، تهران: دار الکتب السلامیه، تهذیب الاحکام طوسی، محمد بن الحسن،

 .۲۲، باب عقود البیع، ص7ق، ج  1407، تهران: دار الکتب السلامیه، تهذیب الاحکامطوسی، محمد بن الحسن، 

ق، ه.1404، 7،چ، بیروت: دار الحیاء  التراث العربیرح شرائع الاسلامجواهر الکلام فی شنجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، 

 .   3، ص۲3ج

كاشرف الغطراء، ،  عرراق: مؤسسره -، نجف اشرفوجیزة الأحکامنجفی، كاشف الغطاء، محمد حسین بن على بن محمد رضا، 

 .18، ص3ق، ج ه 13۶۶دوم، 

،  1ق، ج ه 14۲۲قم: كنگره نراقیین مرلا مهردى و مرلا احمرد،  رسائل و مسائل )للنراقی(،احمد بن محمد مهدى، نراقى، مولى 

 .۲7۲ص

 


